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 بسم الله الرحمن الرحیم
 

 بعد برای زن اول برای مرد است و حکم غض البصر
 

متصور و  قبل از ھمه باید روشن ساخت چون بیشترین تخلف ممکن درین عرصه از جانب مرد
از ھمه برای مرد است. اما در حکم و نتیجه حكم صورت Qرفته لذا حکم و سیاق بحث اولتر 

  .متوجه مرد و زن ھردو يك سان است
اگر به حکمت وفلسفهء قوانین  الھی باھمین عقل قاصر خویش نظر به اندازیم در خواھیم  

یافت که ھدف کلی ونھایی از وضع قوانین  فقط جھت سعادت وخوشبختی بشر و نظم 
تر آن مقرر  یافته است. این دساتیر، ھدایات و احکام که بشریت عادلانهء در جامعه و تنظیم بھ

به آن احتیاج دارند تا بارQاه ایزد متعال برای صلاح و فلاح جوامع بشری و افراد آن اند. تخلف و 

اختیار عکس روش از مقام  بزرگی الھی ( ج) به صورت قطع نمی کاھد. از جانب دیsر به ھر 
عقلی بخش از احکام الھی با بخش از محاسبات و تفکرات،  قیمت تلاش به توجیه تخیلی،

حدس و گمان ھا به این احکام عالیه الھی ( ج) مناسب نیست.  مناسب نیست تا فریضهء  
روزه را برای انسان مسلمان رژیمی برای لاغر شدن و رکوع و سجود را دستوری جھت 

ین آلام روحی و دردھا و سلامتی ستون فقرات بدن و نماز را ھم وسیله ای برای تسک
 .اضطراب  وغیره وغیره  بشماریم

انسان که خواستار  زندگی  سعادتمندی باشد ، نیازمند قانونى براى نحوه زندگى و تأمین 
سعادت اخروى خویش است. در نظام الھى( ج) قانون و حاكمیت قانون و آنھم یکسان بر شاه 

اس، خداوند (ج) اولین انسان یعنى حضرت و Qدا، زورمند و فقیر یکسان است. بر ھمین اس
آدم علیه السلام را شخصی ھمراه قانون و داراى نبوت آفرید تا ھیچ بشرى از قانون سعادت 

 .بخش الھی (ج) محروم نباشد
 

 !خواننده محترم 
 :غض البصر 

میباشد .غض و غمض دو لغت است »  غض« از ماده » یغضوا « کلمه » غض و غمض «
که  ھر دو در مورد چشم به کار می رود و برخی آن دو را با ھم اشتباه می کنند. باید معنای 

« به معنای برھم گذاردن پلکھا است. می گویند » غمض «این دو کلمه را نیز مشخص کنیم: 

ی کنید این لغت با کن. کنایه است از اینکه صرف نظر کن. چنانکه ملاحظه م» غمض عین 
. ولی در مورد کلمه غض می گویند غض » بصر« ھمراه می شود نه با کلمه  » عین« کلمه 



	زن یمرد است وبعد برا یحکم غض البصراول برا
 

 
3 

بصر و یا غض نظر و یا غض طرف. غض به معنای کاھش دادن است و غض بصر یعنی کاھش 
 .دادن نگاه

به این ترتیب غض البصر اصطلاح عربی است که در لغت به معنای فروکش کردن چشم 
  .میباشد

نگاه کردن  سیل کردن ویا ھم  منظور این است که انسان به ھنگاممفسرین می نویسند : 
 بگیرد ،قرار  انسان  معمولاً منطقه وسیعی را زیر نظر می گیرد؛ ھر گاه نامحرمی در حوزه دید

خارج  انسان را چنان فرو گیرد که آن نامحرم از منطقه دید مستقیم و عمیق  ان خویش چشم
 .ود، یعنی به او نگاه خیره نکند اما راه و چاه خود را نیز ببیندش

را  به صورت عمیق  مطالعه ومورد » غض البصر «اگر رھنمود زیبا قرآنی را در مورد موضوع 

در قدم نخست برای » غض البصر «تدقیق قرار دھیم با تمام وضاحت در خواھیم يافت که حکم 
قُل للِّْمُؤْمِنِینَ يغَُضُّوا «  :اشد ، طوریکه الله تعالی می فرماید مرد ودر قدم بعدی برای زنھا می ب

وَقُل « وباز در قدم دوم در ھمین آیه متبرکه ، برای زنھا  می فرماید : » مِنْ أبَْصَارِھِمْ ... 
  » ...للِّْمُؤْمِنَاتِ يغَْضُضْنَ مِنْ أبَْصَارِھِنَّ 

دی وتوضیح نمولبرفو علمی  قتدسوره نور ) مبحث حجاب وغض البصر با  31 – 30در ( آیه 
لكَِ «  :گرديده است ، طوریکه میخوانیم  قُل للِّْمُؤْمِنِینَ يغَُضُّوا مِنْ أبَْصَارِھِمْ وَيحَْفَظُوا فُرُوجَھُمْ  ذَٰ

صَارِھِنَّ وَيحَْفَظْنَ فُرُوجَھُنَّ وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَھُنَّ إلاَِّ مَا ظھََرَ أزَْكَىٰ لھَُمْ ، وَقُل للِّْمُؤْمِنَاتِ يغَْضُضْنَ مِنْ أبَْ 
ضْرِبْنَ بأِرَْجُلھِِنَّ مِنْھَا  وَلْیضَْرِبْنَ بخُِمُرِھِنَّ عَلىَٰ جُیُوبھِِنَّ  وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَھُنَّ إلاَِّ لبُِعُولتَھِِنَّ ...  وَلاَ يَ 

هِ جَمِیعًا أيَُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لعََلَّكُمْ تُفْلِحُونَ لیُِعْلمََ مَا يُخْفِ   »ینَ مِن زِينَتھِِنَّ وَتُوبُوا إلِىَ اللَّـ
اي پیغمبر !   (  به مردان مؤمن بگو: ) آنان مؤظفند  كه از نگاه  به عورت  وزينت نا محرمان ( (

ي از پیوند نامشروع ( چشمان خود را فروگیرند ، وعورت ھاى  خويش را ) با پوشاندن و دور
  .مصؤن دارند ،اين براى ايشان زيبنده  تر ومحرمانه تر است 

 بیگمان  خداوند  از آنچه  از انجام مى دھند   اگاه است ( وسزاوار جزاي  رفتارشان  مى 
وبه زنان مؤمنه بگو : چشمان  خود را ( از نامحرمان ) فروگیرند ( وچشم  چرانى  نكنند ( .(دھد

  ) ى خويش را ) با پوشاندن  ودوري از رابطه نامشروعوعورت ھا
دارند  وزينت خويش را ) ھمچون سر ، سینه ، بازو،  ساعد ، گردن ، خلخال ، گردنبند ،  مصؤن

بازوبند ( نمايان  نسازند ، مگر  آن مقدار (از جمال  خلقت ، ھمچون  چھره  وپنجه  دستھا ) 
لباس  وانگشتري  وسرمه و خضاب ) كه ( طبیعتٱ ) پیدا  وآن چیز ھا (  از زينت آلات ، ھمچون 

مى گردد. وچادر ودستمال سرخویش بر یخن ھا ویا وگريبانھايشان اويزان كنند ( تا گردن 

وسینه واندامھايى كه احتمالا از لابلاي چاك پیراھن  نمايان مي شو در معرض  ديد مردم  قرار 
ا نمودار  نسازند، مگر  براى  شوھرانشان ... وپاياى ھاى  نگیرد) وزينت ( اندام   يا بازو ) خود ر

خود را ( به ھنگام  راه رفتن  به زمین )  نزنند  تا  زينتي كه پنھانش مى دارند ( جلب توجه  
  .كند  وصداى  خلخال  پا ھا شان  بگوش مردم  برسد و ) دانسته  شود
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ھاى  كه دربرابر  فرمان خدا  داشته  ايد اي مــؤمنان ! ھمگي بسوى الله  بر گرديد(واز مخالفت
 .توبه كنید)  تا رستگار شويد 

سوره نور) نظر به اندازيم  پروردگار  با عظمت   31الی   30اگر به مفھوم  کلی آيات متبركه ( 
 :ما به مرد  سه دستور اساسی ھدایت فرموده است 

 »مْ يغَُضُّوا مِنْ أبَْصَارِھِ « حفاظت چشم ھا ا زنگاه ھا: -1
 »وَيحَْفَظُوا فُرُوجَھُمْ « حفظ  عفت وشرمگاه: -2 -2

هِ جَمِیعًا أيَُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لعََلَّكُمْ تُفْلِحُونَ :« توبه ورجوع  -3 -3  »وَتُوبُوا إلِىَ اللَّـ
ھکذا در قدم  بعدی در ھمین آیه پروردگار با عظمت ما برای زنان شش دستور   داده  شده 

 :است

عالم جلیل القدر دیار شام شیخ محمد » ( يغَْضُضْنَ مِنْ أبَْصَارِھِنَّ «حفاظت نگاه  وچشم ھا   -1
نگاه  كردن  مقدمه  واقع « مى نويسد:  )    ١۴٨علی صابونى در  روائع البیان جلد دو صفحه 

 « .شدن  در فجور و ... است 
 ».وَيحَْفَظْنَ فُرُوجَھُنَّ « حفظ  عفت  وشرمگاه :   -2

 »وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَھُنَّ إلاَِّ مَا ظھََرَ مِنْھَا «  ظاھر  نكردن  زينت  وارايش  -3
 پوشیدن  چادر  وحجاب -4

 .ن  پا ھانه كوبید -5
  .توبه ورجوع   -6

که البته اين ھمه دستورات  ھم برای مرد وھم برای زن ،براى  تأ  مین  يك ھدف عالى  
كه آن فلاح  ورستگارى فامیل  وخانواده است در دنیا وھم در انسانى  پیشبینى شده است 

 .آخرت میباشد    
مفسران بدین عقیده اند که: اين كثرت  اوامر  وتنوع  آنان  به زنان در آیات متبرکه ،  بیانگر  

  .نفوذ  پذيري  شیطان  در آنھا  وگمراه كردن مردن از طريق  آنان  مى باشد
...وَقُل للِّۡمُؤۡ « در ایه  رِھِنَّ تِ يغَۡضُضۡنَ مِنۡ أبَۡصَٰ بگو برای زنان مؤمن پائین ) . « 31(النور: » مِنَٰ

تاکید بعمل آمده است که برای زن حرام است که غیر از ».شان را...ھایبیندازند برخی از نگاه
ردن کمحارمش به کسی دیگر نگاه کند ،وتعداد کثیری از علماء بدین  باور وعقیده اند که : نگاه

باشد، فرق نمی کند که این دیدن از روی شھوت و زن به مرد اجنبی بصورت مطلق ً حرام می
فرماید: روزی من و حضرت گمان فاسد باشد، یا بدون شھوت. به دلیل حدیث ام سلمه که می

میمونه   با رسول الله صلی الله علیه وسلم نشسته بودیم، ناگھان عبدالله بن اُم مکتوم که 

بی نابینا بود وارد شد، آنحضرتصلی الله علیه وسلم به ما دستور حجاب داد، ام سلمه یک صحا
شناسد، آن بیند و نه میفرماید: گفتم: یا رسول الله! این شخص نابینا است نه ما را میمی

بینید( حضرت صلی الله علیه وسلم فرمودند: آیا شما ھم نابینا ھستید، آیا شما او را نمی
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. و ترمذی گفته: این حدیث حسن و 101، ص 2. سنن ترمذی، ج 214، ص 2ود، ج سنن أبو دا
 .)صحیح است

کند که نگاه مرد و زن اجنبی طوریکه ملاحظه می فرماید ، این حدیث با کمال وضاحت بیان می
به یکدیگر مطلقاً حرام است، زیرا رسول الله صلی الله علیه وسلم به ازواج مطھرات رضی الله 

ور داد که از یک شخص نابینا در حجاب باشند، در صورتی که کمترین خوف فتنه ھم عنه دست
 .وجود ندارد، و خداوند در کلام پاکش به طھارت و پاکدامنی آنان گواھی داده است

و اغضض من « به فرزندش می گوید:   از زبان لقمان 19در سوره لقمان آیه  ھمچنان
 ).(ملایم کن، فریاد نکن» صوتک؛ صدای خودت را کاھش بده.

کردن کردن چشم ، منظور اینست که نظرش را از چیزھائی که نگاه کردن و پائیندر معنی کم

به آنھا شرعاً ممنوع و ناجایز است بگرداند و منظور از حفاظت شرمگاه اینست ، که از تمام 
شرمگاھش را گردد ھای ناجایز که جھت اشباع خواھشات نفسانی از آن استفاده میصورت

محفوظ نگه دارد. (زنا، لواطت، سحاق، استمنا بالید، ھمه اینھا امور ممنوعه و محرمه به 
رانی را با تمام مقدماتش ممنوع قرار داده و نخستین و آیند) آیه فوق شھوتشمار می

 ترین سبب فتنه، یعنی نگاه و آخرین نتیجة آن را که زنا باشد صراحتاً ذکر نموده و حراممھم
کردن و غیره ضمناً نمودن به سخنان یکدیگر، لمسقرار داده است و مقدمات دیگر، مانند: گوش

 ) .398، ص 6باشند (معارف القرآن، ج حرام می
 

 :نظر کردن زن ومرد به یک دیگر 
 :علما نظر  را به دو نوع تقسیم نموده اند  

  )نگاه آلى  يا معمولى: ( نگاه بدون اراده   -1
عبارت از نگاه است كـه انسان بطور معمول ويا در وقت   صحبت  كردن   به  زن  نگاه میكند . 

پیامبر صلی الله علیه وسلم فرموده است كه به نگاه اول نبايد نگاه دوم پیوست گردد .  
إ نما «ھمچنان  نبايد فرموش كرد كه در دين مقدس اسلام نیت در ھر عمل شرط میباشد  

 . »النیات الاعمال با 
 

 :نگاه استقلالى -2   
عبارت از نگاه است  كه انسان به مو ، لباس وطرز آرايش  زن نگاه كند ، که نگاه استقلالی 

نگاه  « عظیم الشان از  ھمین  نباید فراموش کرد : كه منظور وھدف ممانعت قرآن 

علیه وسلم  به  پیامبر صلى الله  :طوریکه در حديث متبر كه امده است . است»  استقلالى 
» الأخرة  لک ولیس الأولیلک  النظرة، فان النظرة ، لاتتبعیا علی« حضرت  على  گفته است : 

 اما نگاه است از تو بخشوده اول نکند زیرا نگاه را دنبال اول ، نگاهدوم ! نگاهعلی ای»(، یعنی: 
 ).نیست چنین دوم
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شم چرانی چشم گرداندن از زن نامحرم از ھمان اول است، در و راه دیگر از جلوگیری از چ
ِ صَلیّ اللهُ «  روایتی از حضرت  جَرِیر رضی ا¿َّ عنْهُ روایت است که میفرماید :  سألْتُ رَسُولَ ا¿َّ

 (روایت مسلم).  ( از رسول الله صلی الله» اصْرِفْ بصَرَک « عَلیَْهِ وسَلَّم عَنْ نظَرَِ الفجأةِ فَقَال: 
 ».چشمت را بگردان«علیه وسلم در مورد نگریستن ناگھانی پرسش نمودم، فرمود: 

 
 :فوائد حفاظت نظر

قُل للِّْمُؤْمِنِینَ يغَُضُّوا مِنْ أبَْصَارِھِمْ وَيحَْفَظُوا فُرُوجَھُمْ  : «سوره  نور ) خواندیم  30طوریکه در( آیه 
لكَِ أزَْكَىٰ لھَُمْ    این فھم با تمام ». تر است برایشانآن پاکیزه » «أزَْكَى لھَُمْ ذَلكَِ «درجمله » ذَٰ

گردد، چنانکه گفته شده: قوت نھفته است .که حفاظت نظر موجب پاکی و صفای قلب می

خداوند در بصیرت   ھرکه نگاھش را حفاظت نماید،» «مَنْ حَفِظَ بصََرَهُ أوَْرَثهَُ اّ¿ُ نُوْراً فيِ بصَِیْرَتهِِ «
 .»فرمایدنوری عطا می و یا قلبش

کند که آن حضرت صلی الله علیه وسلم فرمودند: طبرانی از عبدالله بن مسعود(رض) روایت می
ا فيِ إنَِّ النَّظرََ سَھْمٌ مِنْ سِھَام إبِْلِیْسَ مَسْمُوْمٌ، مَنْ ترََكَھَا مَخَافتِِي أبَْدَلْتُهُ إيِْمَاناً يجَدِْ حَلاوََتھََ «

ھمانا نگاه، تیری از تیرھای زھرآلود ابلیس است، ھرکه از .  )«293، ص 3ر، ج ابن کثی»( قَلْبِهِ 
کنم که شیرینی و حلاوت آن را ترس من آن را ترک نمود، در عوض چنان ایمانی به او عطا می

 ».در قلبش محسوس خواھد کرد
كل «د: کند که آن حضرت صلی علیه وسلم فرمودنابن ابی الدنیا از حضرت ابوھریر روایت می

عین باكیة يوم القیامة إلا عینا غضت عن محارم الله وعینا سھرت في سبیل الله وعینا يخرج 
ھر چشمی روز قیامت .) «293، ص 3ابن کثیر، ج »( منھا مثل رأس الذباب من خشیة الله 

زه گریان است، مگر آن که به محرمات نگاه نکرد و آن که در راه خدا بیدار مانده و آن که به اندا
 .سر مگس از ترس خدا اشک ریخته

 :شماری دارد از جملهفرماید: حفظ نگاه فوائد بیابن قیم  می
 .امتثال دستور خداوند که انتھای سعادت است -1

 .باشدمانع از رسیدن اثر تیرھای مسموم ابلیس می -2 -2
 .سازدقلب را تقویت نموده خوشحال می -3 -3

 .سازدمیقلب انسان را با خدا مأنوس  -4 -4
 .آیددر قلب، نور الھی پدید می -5 -5

 .گرددفراست صادقانه، برای انسان حاصل می -6 -6

 .سازدراه مداخله شیطان را مسدود می -7 -7
گذارد (روائع میان قلب و چشم منفذی است که انفعال یکی بر دیگری اثر می -8 -8

 ) .151، ص 2البیان، ج 
9-  



	زن یمرد است وبعد برا یحکم غض البصراول برا
 

 
7 

  علت منع مردان وزنان از نگاه  ناروا چیست؟
مفسران در توضیح مفھوم متذکره فرموده انـد: نگاه كردن  بزرگترين خائن روانى  است  كه  

روان انسان را  مى ازارد چون وقتي  ببیند  محبت  طرف  مقابل  در دل  او جاي  مى گیرد  
وھمیشه  در فكر  وخیال   او به سر  مى برد،  لذت طاعت وعبادت  را نمى بیند،  در صدد وفكر 

یدن  به مطلوب خود خواھد بود،  كه در اين  مورد  تمام مرزھا  را  رعایت نه نموده ، وآنرا بر رس
 د.ھم میزن

پوشیدن  لباس نازك  نزد نامحرم، آرايش  واستعمال )  ٣٨٣صفحه  ٢در سنن ابو داود (جلد 
تشابه به  عطر درخارج خانه اختلاط فساد آمیز  زن ومرد ، دست دادن  ومصافحه  با نــامحرم ،

 .جنس  مخالف  وغیره منع گرديده است

 
 :شان نزول آیه 

سوره نور ) در حدیثی از حضرت علی کرمه وجھه روایت  31 -30در مورد شان نزول ( آیات 
ھای مدینه مردی با زنی برخورد است که در زمان پیامبر صلی الله علیه وسلم در یکی از راه

شان وسوسه شیطان از فرصت استفاده کرده در قلب ھا را به ھمدیگر دوختند،نموده نگاه
داد، اما انگیزتر شد، مرد کنار دیواری به راھش ادامه میھا تندتر و شھوتانداخت، نگاه

نگاھش به زن بود، ناگھان به دیوار خورد و بینی اش شکافته شد. مرد قسم یاد کرد که با 
کنم، با ھمین حالت ایش بیان میھمین خون خدمت پیامبراسلام حاضر شده داستان را بر

خدمت آن حضرت صلی الله علیه وسلم حاضر شد داستان را باز گفت: پیامبراسلام در جواب 
قُل « ای آنگاه خداوند این آیه را نازل فرمود: فرمودند: این سزای گناھی است که مرتکب شده

رِھِمۡ وَيحَۡفَظُواْ  ابن مردویه ھامش مسند احمد بن حنبل، » ( فُرُوجَھُمۡ....للِّۡمُؤۡمِنِینَ يغَُضُّواْ مِنۡ أبَۡصَٰ
 ).138، ص 9، روح الـمعانی، ج 465، ص 1ج 

ممکن است این واقعه قبل از نزول آیة امر به ادناء جلابیب و آیة و قرن فی بیوتکن ، باشد، 
و را کند تا پیش مرشد و راھنمای خویش حاضر شود و الیکن بازھم ایمان وی او را مجبور می

 .مطلع سازد تا در آینده راه نجات را برایش تجویز کند
 ھای شان را از محرمات بازخداوند با نزول این آیه به بندگان مؤمن دستور داد، تا نگاه

دارند و جز به مباحات نگاه نکنند، اگر احیاناً نگاه شخصی بدون قصد و اراده به جای حرامی 
چنانکه امام مسلم: در صحیحش از جریر بن عبدالله البجلی روایت افتاد، فوراً آن را بگرداند. 

 »سَألَْتُ النَّبِیَّعَنْ نظَرَِ الْفَجْأةَِ فَأمََرَنيِ أنَْ أصَْرِفَ بصََرِي«کند که فرمود: می

من از پیامبرصلی الله علیه وسلم در مورد نگاه ناگھانی پرسیدم، .)«292، ص 3( ابن کثیر، ج 
 ».که نگاھم را بگردانمبه من دستور داد 

آنچه در حدیث حضرت علی کرم الله وجھه آمده که نخستین نگاه معاف و دومی گناه است،  
منظور ھمان نگاھی است که بدون قصد و اراده و به طور ناگھانی باشد و آن ھم به علت غیر 
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لقرآن، ج بودنش معاف است و اگر قصداً باشد نخستین نگاه ھم معاف نیست(معارف ااختیاری 
 ).399، ص 6

 
 رعایت حق راه 

إيَِّاكُمْ «از حضرت ابوسعید خدری روایت است که رسول اللھصلی الله علیه وسلم فرمودند: 
صحابه کرام عرض کردند یا رسول ». ھا بپرھیزیداز نشستن سر راه». «وَالْجُلُوسَ عَلىَ الطُّرُقَاتِ 

إنِْ » :، آنحضرتفرمودند»کنیمگر صحبت میای نداریم، آنجا با ھمدیخدا! ما جز نشستن چاره
گفتند: یا رسول الله! ». ورزید پس حق راه را ادا کنیداگر انکار می» «أبَیَْتُمْ فَأعَْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهُ 

لامَِ وَالأمَْرُ باِلْمَعْرُوفِ وَالنَّھْىُ عَ «حق راه چیست؟ گفت:  نِ غَضُّ الْبصََرِ وَكَفُّ الأذََى وَرَدُّ السَّ

» انداختن نگاه، اذیت نکردن دیگران، جواب سلام، امر به معروف و نھی از منکرپائین» «الْمُنْكَرِ 
 ) .920، ص 2(بخاری، ج 

ای جز رفتن ندارند، باید این حقوق را در نظر داشته کسانی که محل کارشان بازار است و چاره
ند که این عادت و خوی زشت را باشند و آنھائی که رفتن برایشان عادت قرار گرفته سعی کن

 .ترک نمایند
 

 :غض بصر فرض است 
ھمین   نظر اکثریت مفسرین  در اسلام فرض است ویانه !  » غض بصر« حکم اینکه در مورد 

، و اگر چنانچه نگاه شخصی اتفاقاً میباشد  فرض  ی بنآ حکم قرآن » غض بصر« است که چون 
کند که رسول ئین بیندازد، چنانکه حضرت بریده روایت میبه نامحرمی افتاد، باید فوراً آن را پا

 الله صلی الله علیه وسلم به حضرت علی فرمودند:
، ص 1داود، ج سنن ابی»( ياَ عَلِىُّ لاَ تُتْبعِِ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ فَإِنَّ لكََ الأوُلىَ وَلیَْسَتْ لكََ الآخِرَةُ «

گیرد، بار دوم نگاه که در نخستین مرحله صورت میای علی! بعد از نگاه ناگھانی .  ). «299
 ».نکن، زیرا نخستین نگاه معاف است و دومی به نفع تو نیست

 
  :نگاه بد

کردن نگاه، بھترین نسخة شفا نگاه بد یکی از امراض مھلک و بسیار خطرناک است و پائین
گردد و د مسدود میباشد و با عمل نبودن برآن باب فتنه و فسابرای تمام امراض روحانی می

 .باشد ھای فتنه و فساد در اسلام دارای اھمیت زیادی میبستن راه

ھای بزرگ از شود و منشأ آتشنباید فراموش کرد که : تمام اتفاقات با نظر و دیدن آغاز می
کند، باید بداند که ھای کوچک است، مادامی که شخص با چشمش زنان زیبا را نگاه میجرقه

دھند و بدون شان را ھدف قرار میھای که قلب صاحبانر و زیان است، چه نگاهدر موضوع خط
کند، چیزی که چشمش را شاد و این که کمان و زھی در کار باشد، آنھا را چون تیر سوراخ می
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سازد، یقیناً به قلب او ضرر و زیان خواھد رسانید، پس شادی و سروری که زیان به مسرور می
 .بودنش بھتر استدنبال داشته باشد،ن

گردد و عاقبت ھای جبران ناپذیری را متحمل میاگر انسان به این حکم الھی عمل ننماید، زیان
 .و انجام بدی در انتظار وی خواھد بود

 
 :توضیح مختصر بر حدیث حضرت عائشه 

حکم شرعی ھمین است که نگاه زن به چھره یک مرد بیگانه، اگر از روی شھوت باشد طوریکه 
فوق ھم  متذکر شدیم ، باتفاق بھمه مفسرین حرام است، و اگر بدون شھوت باشد علماء در 

به دو گروه تقسیم شده اند، گروھی قائل به تحریم و گروھی از علماء به جواز قائل اند، لیکن 

 .باشندباشد و آیات و روایات مؤید آن نیز میتر میقول اول صحیح
...وَقُل للِّۡمُ «فرماید:خداوند می رِھِنَّ تِ يغَۡضُضۡنَ مِنۡ أبَۡصَٰ به زنان مؤمن بگو که برخی از » «ؤۡمِنَٰ

ھمانطور که به مردان دستور غض بصر داده شده زنان نیز ». ھای شان را پائین بیندازند...نگاه
 .به آن امر شده اند، وبه ھیچیک از این دو جنس مجاز نیست که به جنس مخالفش نگاه کند

 علیه وسلم به ام سلمه و میمونه از شخص نابینا، دستور حجاب داد و و آن حضرت صلی الله
 .به آنھا فھمانید، که زن نباید به مرد اجنبی نگاه کند، گرچه او آنھا را نبیند

ولی ھستند برخی از علما ء که بر حدیث حضرت بی بی عائشه  استناد نموده بر حکم بر 
عَنْ عَائشَِةَ قَالتَْ رَأيَْتُ النَّبِىَّ يسَْتُرُنىِ :«مایندجواز نگاه زن به مرد اجنبی استدلال می ن

ا قَدْرَ برِِدَائهِِ، وَأنَاَ أنَْظُرُ إلِىَ الْحَبشََةِ يلَْعَبُونَ فىِ الْمَسْجدِِ،حَتَّى أكَُونَ أنَاَ الَّذِى أسَْأمَُ، فَاقْدُرُو
نِّ الْحَرِيصَةِ عَلىَ اللَّھْ  ، باب نظر الـمرأة إلی 788، ص 2صحیح بخاری، ج ( »وِ الْجَارِيةَِ الْحَدِيثَةِ السِّ

از حضرت عایشه روایت است که پیامبرصلی الله علیه وسلم مرا با چادرش پنھان ) ( .الحبش
کردم داشت، و من به افراد حبشی که در مسجد مشغول بازی و تمرین بودند نگاه مینگه می

سنی را که بر بازی حریص ل دخترھای کمشدم، پس شما اندازه کنید حاتا این که خسته می
 ).است

در اینجا لازم است بدانیم که داستان حضرت عایشه که آن حضرت صلی به وی اجازه تماشا به 
ھا را داد، با قول پیامبرصلی الله علیه وسلم که زمان دخول شخص نابینا به تمرینات حبشی

 دارد؟ خانه ام سلمه آنان را به حجاب دستور داد چه تفاوتی 
دانند اگر زن در خانه باشد و بیرون را نگاه کند، با فرق میان این دو روشن است، زیرا ھمه می

این که زن و مرد اجنبی در یک اطاق باشند تفاوت دارد، در داستان حضرت عایشه او در خانه 

بود و افراد حبشی بیرون و در مسجد مشغول بازی و تمرین بودند و در داستان ام سلمه 
عبدالله بن أم مکتوم (نابینا) داخل خانه آمد، لذا مناسب بود که آن حضرت صلی الله علیه 

وسلم به آنان دستور حجاب بدھد، زمانی که آنھا عذر بیان نمودند، آن حضرت صلی الله علیه 
وسلم با الفاظ تندتر، آنان را متوجه ساخت که نگاه زن به مرد، یا مرد به زن، حکمش یکی 
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گردد که آنان قبل از ای ھیچکدام جایز نیست که به دیگری نگاه کند، پس معلوم میاست و بر
نمودند که حجاب زمانی واجب است، که برای مرد امکان این متوجه این امر نبودند و تصور می

 .دیدن زن موجود باشد
آلات دھد، که حضرت عایشه چھره آنان را نگاه کرد، بلکه بازی و پس حدیث مذکور نشان نمی

کرد، و این مستلزم نگاه به اشخاص نیست و آن حضرت صلی الله جنگی شان را تماشا می
نّ  بودن حضرت عایشه این اجازه را به او علیه وسلم از جھت حسن معاشرت و نیز صغیرُ السِّ

باکی و در سن جوانی،به شخص اجنبی و نامحرم صورت داد و این نگاه با نگاھی که با بی
دارد. خلاصه این که این دو واقعه از چندین جھت باھم متفاوتند و احتمال فتنه ھم بگیرد تفاوت 

 .باشد و کمترین احتمالی ھم وجود ندارددر ھردو واقعه به کلی مرتفع می

فرماید: داستان حضرت ام سلمه، بعد از نزول حجاب بوده، چنانکه از الفاظ امام طحاوی می
خلاف حدیث حضرت عایشه که چنین مطلبی در آن موجود گردد، به حدیث صراحتاً مفھوم می

نیست، گرچه ممکن است بعد از نزول نوعی از حجاب باشد، زیرا حجاب به تدریج نازل گشته و 
الْجَارِيةَِ «به احتمال بیشتر حضرت عایشه کاملاً به سن بلوغ نرسیده بود، چنانکه از الفاظ 

نِّ الْحَرِيصَةِ عَلىَ ، ص 6گردد(نیل الأوطار، ج این مطلب به خوبی مفھوم می» اللَّھْوِ  الْحَدِيثَةِ السِّ
 ).باب فی نظر الـمرأة إلی الرجل 133

نیز در مؤطا امام مالک از حضرت عایشه روایتی ذکر شده که وی از شخص نابینا حجاب شد، 
، ص 6ر، ج بینم(نیل الأوطابیند، فرمود: لیکن من او را میوقتی که به او گفته شد او ترا نمی

باب فی نظر الـمرأة إلی الرجل.) این حدیث نیز دال بر این است، که نگاه حضرت عایشه  133
ھا قبل از واقعه ام سلمه و قبل از نزول حکم به غض بصر بوده، به ھمین علت به حبشی

است که حضرت عایشه بعد از آن از فرد نابینا ھم حجاب شد و ھمان جوابی را داد که آن 
 .لی الله علیه وسلم به حضرت ام سلمه و میمونه فرموده بودحضرت ص

کردن آن بدون خوف فتنه، برخی علماء معتقد اند که صورت مرد در حق زن عورت نیست، و نگاه
برای زن خالی از اشکال است، به ھمین علت است که مردان به نقاب امر نشده اند و زنان 

شان یکی می بود، دن مردان محفوظ بماند، اگر حکم مأمور به نقاب ھستند تا صورت آنان از دی
 .شدندمردان نیز به نقاب امر می

گوییم: زمانی که خداوند صراحتاً به مردان و زنان دستور پائین کردن نگاه را در جواب می
دھد، جای ھیچگونه بحث و گفتگو باقی نمانده است، و ھیچ ربطی به اندیشه فتنه یا می

ھا مواردی مانند نگاه به نامزد یا شھادت و غیره از این امر مستثنی عدم آن ندارد و تن

  وما علینا الا البلاغ المبین    .باشند ، چنانکه در احادیث مذکور اندمی


